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Detailed Abstract
Research Objective: The objective of this research is to investigate the semantics of 
the Arabic term ḥarafa (ََحََــرََف) within the context of the Holy Qur’an.  That is, it seeks to 
examine the semantic relationships, contextual dependencies, and semantic network of 
verses and vocabulary in relation to each other, in order to identify the meaning of this 
term within the Qur’anic lexicon. Considering the importance of semantics in the deep 
understanding of Qur’anic vocabulary, this research endeavors to uncover the meaning of 
the term ḥarafa in the Qur’anic text. Accordingly, the main question of the study is the se-
mantic analysis of ḥarafa in the Qur’anic verses. The semantic analysis of ḥarafa includes 
investigating its lexical meaning, as well as exploring the domains of collocation, substi-
tution, and semantic opposition within the Qur’anic text. This study particularly focuses 
on examining the extent of divergence between the Qur’anic and the lexical meanings of 
ḥarafa, and on analyzing how collocational, substitutional, and oppositional relationships 
influence the semantic development of this term in the Noble Qur’an.

Research Methodology:  This study employs a descriptive-analytical approach. Initially, 
classical and contemporary Arabic lexicons and dictionaries were surveyed. Subsequent-
ly, utilizing semantic frameworks, the semantic relations of the word ḥarafa were identi-
fied across three dimensions: syntagmatic (co-occurrence), paradigmatic (substitution), 
and opposition. Furthermore, the Qur’anic meaning of ḥarafa was extracted through the 
analysis of exegetical works, the contextual flow of Qur’anic verses, and attention to the 
semantic network within the Qur’an. This method enables a more precise understanding 
of the word’s meaning in both classical Arabic lexicography and the context of the Holy 
Qur’an, as well as the semantic differences and connections between these two textual 
domains.
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م Research Findings: The findings of this research indicate that the semantics of the 
word ḥarafa are elucidated through a multi-stage process: first, by considering its 
definitions in Arabic dictionaries; second, by examining its usage within the Qur’anic 
text; and subsequently, by analyzing its syntagmatic, paradigmatic, and oppositional 
relationships within the Qur’anic context, while also considering the contextual flow 
of verses and the semantic interconnectedness of Qur’anic vocabulary.
Consequently, the initial exploration of the word’s lexical meaning in dictionaries 
provided a foundational semantic field. Through the analysis of its semantic rela-
tions within the Qur’an’s semantic network – specifically its syntagmatic, paradig-
matic, and oppositional connections – a slightly modified meaning, congruent with 
the Qur’anic semantic framework, was discerned. The concept of ḥarafa thus evolves 
into a characteristic or attribute ascribed to a specific group of disbelievers. This sheds 
light on aspects such as the reasons for their disbelief, why they are subject to divine 
condemnation, and their manifest loss and detriment resulting from the act of distor-
tion/alteration (Taḥrīf).

Conclusion: This research demonstrates that the meaning of the term ḥarafa in the 
Holy Qur’an while maintaining a connection to its lexical roots, has undergone a 
semantic shift from a positive connotation associated with location to a negative one. 
It is employed as an attribute and characteristic of disbelieving individuals. Specifi-
cally, within the context of the Holy Qur’an, in verses addressing the actions of the 
People of the Book concerning the Torah, God utilizes a distinct semantic application. 
Through the verb (yuḥarrifu), the Qur’an refers to the inappropriate interpretations 
and the act of distortion committed by the Jews. This research serves as a reliable re-
source for scholars in the field of Qur’anic word semantics and contributes to a more 
profound understanding of the concept of the alteration (Taḥrīf) of divine scriptures.

Keywords: Holy Qur’an, Semantic Fields of Ḥarafa, Semantic Relations, Semantic 
Shift
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« در هندسه معرفتی قرآن کریم
َ

معناشناسی حوزه معنایی واژه� »حََرََفَ
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چکیده
کاوی معنا در بافت مصحف شــریف می‌پردازد. از آن جهت که فهم  معناشناســی در کاربســت قرآن، به وا
دقیــق واژگان بــا تفسیر و فهم متن ارتباطی تأثیرگــذار دارد، مداقه در واژگان ضرورت می‌یابد. این مقاله با 
روش توصیفی_تحلیلــی بــه معناشناســی‌ واژه‌ حرف در قرآن کریم پرداخته اســت. بدیــن صورت که با نظر 
به مسئله‌ی سیاقمندی آیات قرآن با یکدیگر، به تحلیل حوزه‌ی معنایی حرف و مفاهیم مرتبط با آن در 
آیات مختلف پرداخته‌ایم؛ که این کار با محوریت شــش آیه حرف در قرآن و سیاق‌های متصل و منفصل 
ایــن آیــات، صــورت پذیرفت. دســتاورد پژوهش پیش رو عبارتســت از: حــرف در اصطلاح قــرآن به معنای 
گیری و نفاق اســت؛ و با حفظ ارتباط بــا معنای لغوی خود، از معنای  تغییــر، تبدیــل، تأویل، عدول، کناره‌
مثبــت و مرتبــط بــا مکان، به معنای منفی تغییر یافته اســت و به عنوان صفت و ویژگی برای انســان‌های 
کافر بکاربرده شــده اســت. حرف در بافت قرآن کریم دارای روابط همنشینی، جانشینی و مقابل است؛ که 
واژگان همنشین آن »قاسیة، یســمعون، یعلمون، یکتبون، کســب سیئة، کلام، لعن، تطهیر، خزی، عذاب، 
تحیــز، عبــادت، خســران«، آیه‌هــای جانشیــن آن »آیــات 8 بقره، 10 عنکبــوت« و واژگان و آیــات مقابل آن 

»عمل‌صالح، ایمان، خیر و آیات14حج و 207بقره« هستند.
کلیدی: قرآن کریم، حرف، هندسه معرفتی، معناشناسی، روابط معنایی. واژگان 
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م 1. مقدمه
امروزه با رشد دانش هایی از قبیل فلسفه زبان، زبان شناسی، ]معناشناسی[ و...، راه جدیدی 
در مطالعات دینی گشوده شده ‌است که ابزاری مفید در زمینه تفسیر قرآن است. معناشناسی 
از جمله‌ی این دانش هاســت که نقش بسزایی در حوزه‌ی مطالعات قرآنی و تفسیری داشته 
‌است. مطالعات معناشناسی در غرب به یونان باستان و آرای افلاطون درباره معنا برمی گردد. 
رســاله‌ی کراتیلوس افلاطون به کلی مربوط به مســائل زبان شناختی است. )روبینز، 1381: 
39( گرچه لابه لای مباحث ارســطو، افلاطون و سقراط مباحث معناشناختی دیده می شود، 
اما تقریباًً در نیمه‌ی سده هجدهم این دانش با نام »دانش معناشناسی« مطرح شد و در سده 
نوزدهم به صورت مستقل اعلام وجود کرد. )نصرتی، رکعی، 1397: 30-31( معناشناسی از 
معــانی واژه ها و جملات، درون نظام زبان بحث می کند و در فهم معنا به زبان و قواعد آن 
توجه می کند. )قائمی نیا، 1393: 79و81( برخی از معناشناســان، »معناشناسی« را مطالعه ی 
معنــا توصیف کرده‌اند. )پالمر، 1366: 13( در نتیجه، معناشــناسی بــه پیدایش معنا و سیر 
پیشرفت و تحولات آن می پردازد و روابط معنایی بین مفاهیم مختلف را شناسایی نموده و 

شبکه‌ای از معانی مرتبط را استخراج می کند. )شریفی، 1394: 4(
زبان و معنا مجموعه‌ای از واژه ها به همراه مجموعه‌ای از نســبت ها هستند. ارتباط واژه ها 

در سه نسبت همنشینی، جانشینی و تقابلی تعریف می شود. )همان: 125(
همنشینی: رابطه‌ی همنشینی میان یک واحد و واحدهایی که پیش از آن و پس از آن قرار 

می‌گیرند برقرار است. )هلدکرافت، م: سپیده عبدالکریمی، 1391: 175(
جانشینی: اصطلاح جانشینی، روابط میان یک واحد با واحدهای دیگری برقرار است که 
دارای رابطه همنشینی نیســتند و به اعتبار هماننــدی میان صورت و معنا به وجود آمده‌اند. 

)همان: 177(
تقابل: در اصطلاح معناشناسی هرگاه دو مفهوم، کاملًاً در مقابل یکدیگر قرار گیرند، تقابل 

شکل می‌گیرد.1)میرزا بابایی، قائمی نیا، 1393: 6( 
میدان معنایی: مجموعه‌ای کلی از کلماتی اســت که در الگویی معنادار مرتب شده‌اند و 
دســتگاهی از تصور ها و مفاهیم مرتب شده و ساخته شــده را نمایش می‌دهند. )ایزوتسو، 

1393: 24و25(
فعالیت های بسیاری در باب معناشــناسی واژگان کلیدی قرآن انجام گرفته است. باتوجه 
به اینکه مســئله‌ تحریف کتاب مقدس و مســائل تحریف ناپذیری قرآن کریم، ذیل آیات 
شــش گانه حرف ذکر شده است بررسی واژه مذکور به ســبب تبیین دیدگاه قرآن در باب 

1( تقابل معنایی در اصطلاح جدید به تقابل واژگانی خلاصه نمی شود و تقابل در سطح عبارت ها و در سطح نظام های فکری را نیز 
در بر می‌گیرد. )بن عیسی باطاهر، 1420ق: 24(
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موضوع تحریف دارای اهمیت و ضرورت می باشد. لذا در پژوهش حاضر، در گام نخست، 
به معنای اصلی حرف در کتب فرهنگ لغت آمده است اشاره خواهیم داشت و سپس با نظر 
به آیات شــش گانه‌  حرف و آیات مرتبط با آن ها در بافت قرآن کریم، از طریق ســه محور 
همنشینی، جانشینی و تقابل به معناشناسی واژه‌ » حرف« بر مبنای میدان معنایی، می پردازیم. 
در این پژوهش سؤال اصلی چیستی معنای اصطلاحی حرف در قرآن می باشد؛ و فرض بر 
آن است که معنای واژه »حََرََفََ« در قرآن کریم با معنایی که در فرهنگ لغت آمده مرتبط باشد 

و به سبب قرار گرفتن در بافت قرآن دچار تغییرات معنایی شده باشد.

2. مباحث نظری تحقیق

2. 1. معنای لغوی»حََرََفََ«
هر واژه دارای یک معنا و مفهوم تصوری خاص خود اســت که اگر آن را از متن خارج 
سازیم آن معنا را برای خود حفظ می کند. این مفهوم همان معنایی است که به عنوان »معنای 
اصلی«، در لغت نامه ها به آن اشــاره شده‌است. )ایزوتســو، 1393: 13،14؛ نصرتی، رکعی، 
1397: 112-113( واژه‌ »حََرََفََ« در لغت‌ به معنای گوشــه یا ناحیه، لبه یا مرز، کنار یا انتها 
و جانب اســت. )جوهری، 1407: 1342/4؛ ابن منظور، 1414ق: 41/9؛ مصطفوی، 1368: 
198/2( کلمــه‌ »حرف« با قرار گرفتن در کنار واژه‌ی شیء بــه معنای انتها، کنار، جانب و 
ناحیه‌ی یک شیء و اطراف آن اســت؛ به عنوان مثال: حََرف السیف به لبه شــمشیر، حََرف 
السفینة به پهلوی کشتی و حََرف الجبل به لبه و پرتگاه کوه، معنا می‌شود. )راغب اصفهانی، 
1388: 471/1؛ ابن منظور، 1414ق: 42/9( این واژه با تبدیل شدن به مصدری از باب تفعیل 
_تحریف_ ، به معنای خارج کردن و به یک طرف بردن یک چیز از موضعش می باشد و با 
قــرار گرفتن این مصدر در کنار واژه‌ی کلام _تحریف کلام_، به معنای  قرار دادن کلام در 
گوشه‌ای از احتمال که قابلیت حمل بر دو وجه را پیدا بکند، است. )راغب اصفهانی، 1388: 

 )228/1
واژه‌ »حرف« در اصطلاح به معنای حرف تهجی _حرفی از حروف الفبا مانند حرف ص، 
حرف ع و..._ کلمه یا لغت، کلام و ســخن، قرائت _خوانش های مختف کلمه های قرآن_، 
رابط _ادات مرتبط کننده‌ اسم و فعل_ و  كلمه‌‏اى كه دلالت بر معنائى غير از خود دارد _مانند 

»هََل« كه معناى استفهام را مى‌‏رساند_، است. )بستانی، 1375: 325؛ بهشتی، 1371: 353(

2. 2. کاربست واژه حرف در قرآن کریم
این واژه شش بار در قرآن به کار رفته است و معانی آن به شرح ذیل است:

1. »یُحََُرُُّفونه« در آیه 75 ســوره‌ مبارکه‌ بقره به معنای: در حالت علم و آگاهی، کلام را از 
معنای صریح خود خارج کردن می باشد. )قرشی، 1371: 121-120/2(
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م 2. »یُحََُرِِّفون الکََلِِم« در آیات 46 نســاء، 13 مائــده و 41 مائده به معنای: عدول کلام از 
جهتش، تغییر کلام از معنایــش، جابجایی کلام از مکانش، خروج کلام از موضع اصلی به 
کنــاره، تبدیل و تغییر کلمه‌ای به کلمه ی دیگر و تغییر معنای کلام به چیزی شــبیه به آن، 

می باشد. )ابن فارس، 1399: 42/2؛ زبیدی، 1414ق: 135/23(
3. »یَعَبُدُ الله علی حََرفٍٍ« در آیه‌ 11 حج به معنای این اســت که: گروهی از مردم خداوند 
را تنها از یک جهت و جنبه عبادت می کنند؛ و آن، جهت و حالتِِ کسب خیرات و نیکی ها 
می باشد. )جوهری، 1407: 1342/3؛ ابن فارس، 1399: 42/2؛ زبیدی، 1414: 130/23( یعنی 
هنگامی که خیر و نیکی به آن ها برسد، از دین خداوند راضی می شوند و هنگامی که از روی 
ابتلا و امتحان شــری به آن ها برسد، از دین خدا روی گردان می شوند و به عبادت کفر باز 

می گردند. )ابن منظور، 1414: 42/9(
4. »متحــرف« در آیــه‌ 16 انفال به معنای: کسی که به یک جانب میل می کند، می‌باشــد. 

)قرشی، 1371: 120/2و121(
)جدول شماره1: کاربرد حََرََفََ در قرآن(

واژه  »حََرََفََ« در قرآن

1باریُُحََرُُّفونه

3باریُُحََرِِّفون الکََلِمِ

1باریََعبُُد الله علی حََرفٍٍ

1بارمُُتفرح

2. 3. معناشناسی واژه‌ »حرف« در قرآن
واژه‌ »حرف« در دســتگاه زبانی قرآن کریم، در کنار واژگان و عبارات مختلفی قرار گرفته 
اســت و در بعضی از آیات، عبارات مشابه با  معنا و مفهوم حرف، جایگزین آن شده‌اند؛ و 
در مواردی دیگر، واژگان و عباراتی در مقابل و رو به روی واژه‌ی »حرف« قرار گرفته‌اند. لذا 
در این قسمت به تحلیل معناشناسی واژه‌ » حرف« براساس بررسی واژگان همنشین، جانشین 

و مقابل آن، می پردازیم.

2. 3. 1. معناشناسی واژه‌ »حرف« در ساحت همنشینی
2. 3. 1. 1. همنشیــنی حرف و قاسیة: واژه‌ مذکور در دو مورد از آیات قرآن، با واژه ی 

»حرف« همنشین شده‌ است که عبارتند از:
2. 3. 1. 1. 1. آیه 75 سوره‌ بقره: واژه  حرف در آیه 75 سوره مبارکه بقره با فعل »قََسََت« 
که در آیه قبل از این آیه قرار دارد، همنشین اســت. در توضیح این مسئله باید گفت انجام 
عمل تحریف توسط علمای یهود ناشی از حق ناپذیری این گروه در برابر فرامین الهی، و از 
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آثار قساوت قلب آن ها به سبب عهد شکنی شان می باشد. )اخوان مقدم، پورمحمدی، 1398: 
24،26؛ دهقان پور، 1389: 7( آقای جوادی آملی در این رابطه می گوید: کسانی هستند که بر 
اثر پیمان شکنی های مکرر، دل هایشان سخت شده و در پی آن به تحریف کلمات خدا روی 
آوردند، ]یعنی[ کارشــان به جایی رسیده‌است که عالمانه و پس از ادراک آیات الهی دست 
به تحریف می‌زنند. )جــوادی، 1387: 267/5-268( با توجه به مطالب فوق و سیاق مندی 
آیات 75و74 سوره‌ بقره، تحریف کلام توسط یهود از ثمرات قساوت قلب است؛ و در نظر 
گرفتن همنشینی واژه حرف و قساوت دور از تصور نمی باشد. رابطه همنشینی ما بین این دو 
واژه را می توان از نوع همنشینی اثر گذار قساوت قلب بر انجام عمل تحریف، معرفی کرد.

2. 3. 1. 1. 2. آیه 13ســوره مائده: در آیه 13 ســوره مبارکه  مائده واژه قاسیه با حرف 
همنشین شده‌ است. یحرفون صیغه جمع مضارع و دلالت بر استمرار دارد و نشان‌دهنده این 
اســت که یهود نه تنها در آن زمان بلکه دائماًً در حال تحریف هستند. )ابن عاشور، 1420: 
62/5( قاسیة در لغت به معنای سختی و سفتی می باشد و قلب قاسی قلبی است که در برابر 
ذکر و یاد خداوند متعال سخت و سفت شده  باشد یعنی در برابر حق خشوع ندارد و تأثیری 
به نام رحمت به آن دســت نمی‌دهد. )مصطفوی، 1368: 266/9؛ طباطبایی، 1390: 391/5( 
همنشینی »قاسیة« و حرف در آیه‌ فوق نشان‌دهنده‌ این است که: نتیجه و آثار قساوت قلب، 
به وجود آمدن ویژگی تحریف کتاب مقدس و فراموشی قســمتی از اصول دین، توســط 
نقض کنندگان میثاق می باشد. )فخررازی، 1420ق: 325/11؛ طباطبایی، 1390: 392/5( آقای 
جــوادی در ذیل تفسیر آیه، می گوید يهودياني كه پيمان الهي را پذيرفتند و با داشــتن همه 
امكانات، عهد الهي را شكستند و كتاب آسماني )تورات( را تحريف كردند و نعمت خدا را 
با سوء اختيار خود تغيير دادند، به يكفر هاي خاصي گرفتار شدند كه يكي از آن ها نفرين الهي 
است و بارزترين مصداق آن دوري از رحمت خاص خدا و محروميت از معرفت و محبّتّ 
اوســت. پيامد تلخ ديگر، قساوت قلب و سنگدلي آن هاست كه به جعل يكفري دامنگيرشان 
شده ‌است، نه به جعل ابتدايي و اخباري، آن گاه ثمره تلخ اين سنگدلي مبارزه با خدا و دين 
اوســت كه با تحريف كتاب الهي تغيير آن به ميل خود و افترا بر خداوند پديد ميآيد. ميان 
دو رذيلت قساوت قلب و تحريف كتاب الهي، تعامل متقابل است؛ يعني دركه‏اي از دركات 
سنگدلي، زمينه گناه تحريف را به همراه دارد و هبوطي از مهابط تحريف، مقدمه قساوت و 
سياهي دل است. اينان بر اثر تبهكاري، بهره‏اي را كه خدا از راه وحي نصيبشان كرده  بود، از 
ياد بردند و اين وحي  فراموشي و خدا فراموشي آنان را به خودفراموشي )خودفطري( مبتلا 
ساخت. )جوادی، 1387: 153/22( باتوجه به مطالب فوق، واژه‌ »قاسیة« یکی از همنشین های 

واژه‌ حرف و روشن کننده‌ بعدی از ابعاد آن هستند.
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م 2. 3. 2. همنشینی حرف و یسمعون، یعلمون
َمُُونََ« در یک زنجیره‌ کلامی قرار  فُّرِّوُنََ، يَعَْلَ� ســعُُونََ، يُحََُ درآیه‌ 75 ســوره‌ بقره فعل های »يََ��
گرفته‌اند و با یکدیگر همنشین شــده‌اند. قرار گرفتن فعل یســمعون پیش از واژه‌  حرف و 
فعل یعلمون بعد از واژه‌ حرف روشــن کننده‌ بُعُدی از ابعاد واژه‌ حرف در آیه‌ی مورد نظر 
می باشد و آن این است که: قوم یهود بر صحت کلام وحی آگاه بودند و با علم به این مسئله، 
به تبدیل، تأویل و خارج کردن کلام الهی از موضع اصلی خود می پرداختند. )ابن عاشــور، 
1420ق: 568/1؛ فخر رازی، 1420: 560/3-563؛ طباطبایی، 1390: 321/1( افعال ســمع، 
عقل و علم در این آیه به خوبی نشــان دهنده‌ صحت این مطلب است. در نتیجه، همنشینی 
واژه‌ی  حرف با فعل های »یسمعون و یعلمون« در آیه‌ 75 سوره‌ی مبارکه‌ بقره کاملًاً مشهود 
است؛ و نشانگر این مسئله است که گروهی از یهود _علمای یهود_  با علم و آگاهی دست 
به تحریف زده‌اند؛ بدین معنا که بر انجام عمل تحریف کاملًاً واقف بوده‌اند. )ابن عاشــور، 

1420ق: 568/1(

2. 3. 3. همنشینی حرف و یکتبون و سیئة
واژه‌  حرف در آیه‌ 75 ســوره‌ی بقره دارای یک نوع همنشینی تأثیرگذار در آیه‌ ما قبل از 
خود بود؛ و در آیات 79 و 81 ســوره‌ی بقره دارای دو رابطه‌ همنشینی دیگر است؛ در نظر 
گرفتــن رابطه‌ همنشینی واژگان مرتبط با واژه‌  حــرف در آیات قبل و بعد از آیه‌ مورد نظر، 
به دلیل سیاقمندی آیات فوق با یکدیگر و ارتباط شــبکه‌ای این آیات با هم می باشد. لذا، با 
وجود اینکه واژگان »فرح، يَكَْْتُبُُوُن وسََيِّئَِةَ« در جملات جداگانه‌ای می باشند؛ اما با یکدیگر 
همنشین هستند و ارتباط معنایی دارند. آیات فوق بیان می‌دارند که قوم یهود کلام تحریف 
شــده را با دستان خود می نوشتند و به جای تورات جا می‌زدند، لذا خداوند در قرآن کریم 
�م�وَََ�يْْلٌٌ  آن هــا را مورد عتاب قرار می‌دهد و می فرماید: >فَوَََيْْلٌٌ لِلَِّذِِّينََ يَكَْْتُبُُوُنََ الْكِِْتَاَبََ بِأََِيْْدِِيهِِ��
لَهَُُمْْ مِِمَّّا يَكَْْسِِبُوُنََ< )بقره/79(؛ »پس واى بر كسانى كه كتاب ]تحريف شده‌اى‌[ با دستهاى خود 
مى نويســند ... و واى بر ايشان از آنچه ]از اين راه‌[ به دســت مى آورند.« و این کار آنها را 
َابُُ النَّاّرِِ< )بقره/81(؛ »آرى، كسى كه  ـَبََ سََّيِّئَةًًَوََأَحَََاطََتْْ بِهِِِ خََطِِيئَتَُهُُُ فَأَُُولَئَِكََِ أَصَْحَ� �َ�س >بَلَََى مََنْ كَ�
بدى به دســت آورد، و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل آتشند، و در آن 
ماندگار خواهند بود.« دســت یافتن به سیئة و احاطه‌ی خطیئة می‌داند و آن ها را از اصحاب 
آتش معرفی می کند. جناب جوادی آملی در تفسیر آیات مذکور می‌گوید دین شناســان بی 
دین ]عالمان یهود[ و محقق، به دستور تحريف و تسبب آن اكتفا نكردند، بلكه خود مباشرةًً 
با دســتان نحس خود دستورات الهى را تحريف كرده و مدعى شدند كه اين همان تورات 

نازل شده از طرف خداست.  
گنــاه اين فرقه ضال مضلّّ، يعنى تحريف، از آن رو كه اصل دين را به خطر مى‌اندازد، از 
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مهمترين معاصى و از عظيم ترين ستم ها محسوب است. )رک: جوادی، 1387: 5/ذیل گزیده 
تفسیر آیه 79بقره( با توجه به مطالب فوق همنشینی واژه‌ی‌ حرف با عبارت »يَكَْْتُبُُوُنََ الْكِِْتَاَبََ 
بِأََِيْْدِِيهِِم«، چگونگی انجام عمل تحریف توســط یهود را روشن می‌کند و همنشینی واژه ی‌ 
ـبَََ سََيِّئَِةًًَ«، ماهیت سوء و غیر نیکو بودن عمل تحریف را تبیین  »حرف« با عبارت »مََن كََس�

می کند. در نتیجه رابطه‌ی همنشینی بین سه عبارت فوق کاملا مشهود می باشد.

2. 3. 4. همنشینی حرف و کلام
واژه‌ کلام پربســامد ترین همنشین واژه ‌»حرف« است. واژه‌ی کلام در لغت عبارتست از 
قرار گرفتن اصوات متتابع و پشت سر هم برای رساندن یک معنا و مفهوم.)فیومی، 1414ق: 
539/2(، و اصل واحد این ماده به معنای ابراز آنچه که در باطن وجود دارد اعم از افکار و 
منویات )مصطفوی، 1368: 107/10( همنشینی حرف و کلام در آیات 46 ســوره‌ی نساء، 
13مائده، 41 مائده و 75 بقره، به وجود آورنده‌ی ترکیب تحریف کلام در نص قرآن است؛ 
و به انجام عمل تحریف کلام وحی توسط یهود اشاره دارد. با توجه به آیات قرآن، تحریف 
کلام الهی در نزد یهود شــامل ابعاد گوناگونی، از جملــه تغییر و جابجاکردن کلام، حذف 
برخی از کلمات و اضافه کردن کلماتی از جانب خود و به تأویل بردن کلام به غیر مقصود 
اصلی آن اســت. )طباطبایی، 1390: 579/4-581؛ ابن عاشــور، 1420ق: 75/5؛ فخررازی، 

  )94/10 :1420
با نظر به آیه 46 ســوره مبارکه نساء، می توان نتیجه گرفت که تحریف کلام الهی توسط 
گروهی از یهود نیز انجام گرفته اســت؛ و این آیه به تحریف تورات توســط سران یهود و 
نمودار شــدن این صفت در رفتار و گفتار قوم یهود اشــاره دارد. در نتیجه رابطه همنشینی 

حرف و کلام، ماهیت عمل تحریف را مشخص می کند.

2. 3. 5. همنشینی حرف و لعن
همنشین دیگر واژه »حرف« در آیه 46 نســاء، واژه »لعن« اســت. کلمه‌ »لعن« در لغت به 
معنای دور شــدن از خیر و عطوفت و در مورد خداوند متعال به معنای دور شدن شخص 
از لطف و رحمت خداوند می باشــد. )مصطفوی، 1368: 202/10( در آیه فوق ســخن از 
تحریف، عصیان، طعن به دین، کفر و مورد لعن خداوند قرار گرفتن به سبب کفر یهود است. 
اگر چه به نظر می‌رسد که مورد لعن قرار گرفتنِِ یهود نتیجه‌ی کفر آن ها می باشد؛ اما جناب 
طبرسی در تفسیر این آیه می گوید: مورد لعن قرار گرفتن یهود توسط خداوند، پیامد و نتیجه 
انجام عمل تحریف می باشد. )طبرسی، 1372: 172/5؛ زمخشری، 1407ق: 518/1( باتوجه 
به مطالب فوق، دو عبارت یحرفون الکلم و لعنهم الله بکفرهم دارای ارتباط معنایی با یکدیگر 

هستند و کلمه‌ »لعن« از جمله همنشین های واژه‌ »حرف« محسوب می شود. 
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م 2. 3. 6. همنشینی حرف، تطهیر، خزی و عذاب 
درآیه‌ 41 سوره‌ مائده، واژگان تطهیر، خزی و عذاب از دیگر همنشین‌های حرف می باشند. 
به سبب شدت ارتباط همنشینی و رابطه علت و معلولی الفاظ فوق با یکدیگر، هر سه مورد 
در ذیل یک تیتر مورد بررسی قرار می‌گیرند. واژه‌ی تطهیر در لغت به معنای منزه شــدن از 
کلیه‌ی ناپاکی ها و قذرات است و درآیه‌ مورد نظر منظور از اراده‌ عدم تطهیر قلب، عدم تنزیه 
قلــب از ناپاکی ها و رجس های معنوی و روحانی اســت. )مصطفوی، 1368: 128/7( واژه‌ 
»خزی« در لغت به معنای ســوء و در قرآن به معنای شدیدترین ابتلاء کفار در دنیا می باشد 
از این جهت که اثر زشــتی اعمالشان و مداوت بر فسق و گمراهی و کفر آن ها همراهشان 
اســت. »خزی« به وجود آورنده حالت تأثر، تحیر و اختلال فکر و تدبیر و فســاد در نظم 
زندگی و پراکندگی حواس، برای این افراد است. )مصطفوی، 1368: 48/3-50( درآیه مورد 
نظر مقصود ازخزی برای یهود رسوا شدن آن ها به آشکار شدن دروغ آن ها در کتمان سخن 
خداوند در باب رجم و جزیه است. )رازی، 1420: 360/11( واژه‌ عذاب در لغت به معنای 
عقوبت و شکنجه است و از بین برنده آسایش و راحتی است. )ابن منظور، 1414ق: 585/1؛ 
راغب اصفهانی، 1412: 555( و عذاب عظیم در آیه‌ مورد نظر به معنای وارد شدن در جهنم 

است. )رازی، 1420: 360/11(
 در آیه فوق، مفاهیم »حُُيرِِّفُوُنََ ا��مَََل«، »لَمَْْ يُرُِِدِِ ا�للَّهُُ أَنَ يُطََُهِِّرََ قُلُُُوبَهَُُمْْ«، »فىِِ الدُُّ��نا خِِزْْىٌٌ«، »لَهَُُمْْ 
فىِِ الَاَخِِرََةِِ عََذََابٌٌ عََظِِمٌٌي « با یکدیگر معنا می شوند و دارای رابطه ی علت و معلولی هستند؛ 
لذا وجود رابطه‌ همنشینی مابین آن ها مشهود و  بیانگر پیامدهای عمل تحریف بر قلب انسان 

و خواری شخص در دنیا و عذاب عظیم درآخرت هستند.
آقای جوادی آملی در تفسیر آیه فوق می گوید: »هر كه شــريعت اسلام را نپذيرد و به آن 
ايمان نياورد و در صدد امتثال دســتورهاي آن نباشــد، خداوند علل و اسبابي را كه موافق 
رُِِدِِ الُلهُ اَنَ يُطََُرََّهِّ  يذَلَّنََ لَمَ يـ� با طهارت دروني اوســت در اختيارش قــرار نم‌‏يدهد: >اُوُلئِكََِ ا
قُلُوبَهَُُم<)مائده/41(؛ »اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند.«؛ يعني توفيق نمييابد 
از گنــاه و »رين« پاك شــود و وي را به حال خود وا م‏يگــذارد، در نتيجه گرفتار خزي و 
رســوايي دنيا و عذاب عظيم آخرت م‏يشــود: >لَهَُُم فِيِ الدُُّينا خِِزي و لَهَُُم فِيِ الآخِِرََةِِ عََذابٌٌ 
عََيظــم< )مائده/41(؛ »در دنيا براى آنان رســوايى، و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود.«؛ 
نظير عالمان فاســد يهود. و هركس با اراده تشــريعي خداوند خــود را هماهنگ كند و به 
دســتورهاي او گردن نهد، خداوند او را به تطهير قلب موفّقّ مك‏يند، علل و اسباب موافق 
با طهــارت دروني يا تحصيل اين هدف نهايي را در اختيــارش م‏يگذارد و روز به روز با 
انجام دادن واجبات و ترك محرّّمات و اطاعت فرامين الهي زنگارهاي غفلت يا معصيت را 
از دل م‌‏يزدايد؛ آن گونه كه هم در دنيا نيكي دارد و ســعادتمند اســت و هم درآخرت؛ وآن 
ـنََةًًَوفِيِ الآخِِرََةِِحََسََنَةًًَوقِنِاعََذابََ  نَبَّا آتِنِا فِيِ الدُُّيناحََ�س را همواره در دعاها از خدا م‏يخواهد: >رََ
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النّاّر< )بقره/201(؛ »پروردگارا! در اين دنيا به ما نكيى و در آخرت ]نيز[ نكيى عطا كن، و ما 
را از عذاب آتش ]دور[ نگه دار.« درمقابل، فرد ب‌يايمان هم در دنيا گرفتار رسوايي است و 
هم در آخرت؛ و عدّّه‏اي نيز گرفتار يكي از اين دو رسوا‌‏يياند.« )جوادی، 1387: 473/22( 
با توجه به مطالب فوق، واژگان تطهیر، خزی و عذاب از واژگان همنشین حرف و بیان کننده 

بعد پیامدهای انجام عمل تحریف بر انسان، هستند.

2. 3. 7. همنشینی حرف و تحیز
در آیه‌ شانزدهم سوره مبارکه‌ انفال، کلمه‌ همنشین حرف، واژه‌ی متحیز است. تحیز مصدر 
باب تفعل و به معنای متابعه و اثر پذیرفتن است. در لغت به معنای ناحیه، کناره‌گیری کردن 
از جانبی و جدا شــدن از آن و رفتن به جانب و طرفی دیگر اســت و متحیز به معنای مایل 
شــدن به سمت جماعت مسلمین. )مصطفوی، 1368: 310/2؛ فخر رازی، 1420: 465/15( 
درآیه‌ 16 انفال از خدعه ها و حیله های جنگی در زمان جنگ با کفار سخن می گوید و بیان 
می‌دارد کــه خداوند به مؤمنین اجازه‌ی فرار و رویگردانی از جنگ را نمی‌دهد مگر این که 
رویگرداندن از میدان جنگ به قصد غافلگیر کردن حریف را داشته باشد و یا قصد پیوستن 
به گروهی باشــد که به وسیله‌ی ملحق شدن به آن ها و تقویت نیرو، بتواند دوباره به جنگ 
بازگردد. )فخررازی، 1420: 465/15؛ ابن عاشــور، 1420: 290/9( ارتباطی که بین این دو 
واژه اســت این اســت که متحرف به معنای میل کردن و جابجایی است از مکانی به مکان 
دیگر منتقل شدن از میمنه به میسره سپاه جابجا شدن. معنای متحرف در این آیه میل کردن 
و منتقل شــدن است و معنای متحیز به معنای موضع گرفتن است و بازهم معنای جابجایی 
در این کلمه اســت در هر دو کلمه در بحث موضع گرفتن هم یک انتقال مکان به یک میل 
وجود دارد یعنی کسی که بخواهد موضع بگیرد باید میل و تمایل به یک طرفی داشته باشد 
که میخواهد نسبت به طرف مقابل موضع بگیرد پس بین متحرف و متحیز یک ارتباط معنایی 
قرار دارد که در هر دوتا این اشتراک است که برای جابجایی و انتقال هم میل وجود دارد و 

در نتیجه آن موضع گرفتن حاصل می شود. 

2. 3. 8. همنشینی عبادت و حرف
واژه‌ عبادت از مهم ترین واژگان همنشین حرف اســت. عبادت در لغت به معنای انقیاد 
و خضوع در برابرخداوند )مصطفوی، 1368: 12/8( درآیه‌ 11 ســوره‌ مبارکه حج از افرادی 
ســخن می گوید که تنها بر وجه رسیدن خیر، منفعت و ســود خداوند را عبادت می کنند و 
در حالــت رسیدن ابتلا و آزمایش از عبادت خدا رویگردان می شــوند. )طباطبایی، 1390: 
494/14؛ قــرشی، 1371: 120/3؛ ابن فــارس، 1399: 42/2( در این آیه کلمه‌ی عبادت به 
عنوان یکی دیگر از همنشین های »حرف« است. همنشینی حرف و عبادت در این آیه نشان 
دهنده‌ این اســت که عبادت کنندگان بر پایه‌ی حرف، در وسط و حقیقت بندگی نیستند و 
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م در گوشه‌ی آن قرار گرفته‌اند. لذا با خیری مطمئن و با امتحانی رویگردان می شوند. که این 
مسئله مبین عدم ایمان حقیقی این گروه به دین اسلام است.

2. 3. 9. همنشینی حرف، خسران
در آیه‌ 11 ســوره‌ حج، واژه‌ی خسران یکی دیگر از همنشین های حرف می باشد. خسران 
در لغت به معنای نقصان و خسران در دنیا و آخرت به معنای اختلال نظم در حیات دنیوی 
و اخروی می باشد. )مصطفوی، 1368: 53/3و56( در آیه‌ فوق بیان می‌دارد که افراد مشمول 
آیه به دلیل عبادت بر پایه‌ی حرف دچار خســران می شــوند؛ بدین معنا که در دنیا به سبب 
آنچه رسیده به آن ها از فتنه خســارت زده می شــوند و در آخرت ثواب دائم از آن ها فوت 
می شــود و عقاب دائم برایشان حاصل می شود. )ابن عاشــور، 1420: 214/17؛ فخررازی، 
1420: 209/23( با توجه به مطالب فوق، واژه‌ی خســران همنشین واژه‌ی حرف می باشد و 
مبین آن است که نتیجه و پیامد فعل  کسانی که خداوند را فقط در حالت کسب خیر و نیکی 
عبادت می کنند و در حالت فتنه و آزمایش از او رویگردان می شــوند، زیانکار شدن در دنیا 

و آخرت می باشد.
)جدول شماره2: همنشین های حََرََفََ(

واژگان همنشین حرف

قاسیة

یسمعون، یعلمون

کیتبون،کسب سیئة

کلام

لعن

تطهیر،خزی، عذاب

تحیز

عبادت

خسران

با نظر به مطالب فوق، معنــای واژه‌ی حرف با توجه به برخی از واژگان همنشین آن، به 
شرح ذیل است: حرف در آیه‌ی 75 بقره که به صورت فعل »یُحََُرِِّفون« به کار رفته‌ است و 
از عمل تحریف کلام خدا ســخن می گوید؛ به معنای تغییر است. لذا تحريف كتاب الهي، 
یعنی تغييرآن به ميل خود، تبدیل و تغییر کلمه‌ای به کلمه‌ی دیگر و یا تغییر معنای کلام به 
چیزی شبیه به آن. حرف در آیه‌ 46 نساء به معنای تغییر و جابجاکردن کلام می باشد و یعنی 
حــذف برخی از کلمات و افزودن کلماتی از جانب خــود و یا به تأویل بردن کلام به غیر 
مقصود اصلی آن. در آیه‌ 41 مائده و 13 مائده، حرف به معنای خارج کردن کلام از موضع 
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اصلی یا صحیح آن به موضع فرعی و سوء، و خارج کردن کلام از جایگاه ثبات و پایداری 
به موضعی ناپایدار و در آیه‌ 16 انفال به معنای رویگرداندن، کناره گیری کردن و در آیه 11 

انفال به معنای وجه و بُعُد.

2. 4. معناشناسی واژه »حََرََفََ« در ساحت جانشینی
واژه ها در نســبتِِ جانشینی به گونه های مختلفی می توانند به جای یکدیگر در متن قرار 

گیرند؛ و به طور کلی انواع جانشینی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
- جانشینی دو واژه یا بیشــتر که از نظر معنایی در حافظه‌ی کاربرانِِ زیادی دارای معانی 
نزدیک به یک‌دیگر هســتند و در معناشناسی نســبتی »مترادف« خوانده می شوند؛ به عنوان 
مثال در رابطه با واژه حرف، واژگان: طرف، جانب، ناحیة، حافة، شفیر، حدّّ، طریقة و وجه، 

کلمات جانشین آن می باشند.
- جانشینی دو واژه یا تعبیر غیر هم معنا به جای یک‌دیگر در سیاق هایی که در معنا و لفظ 

کاملًاً یکسانند. 
- جانشینی دو واژه غیر هم معنا در سیاقی که در لفظ یکســان نیســتند، اما در معنا دارای 

تقارب معنایی‌اند. )نصرتی، رکعی، 1397: 131-130(
با توجه به موارد سه گانه‌ فوق، در حوزه‌ی معنایی واژه‌ حرف در قرآن کریم واژه یا واژگان 
جانشینی برای واژه‌ حرف قابل مشــاهده نیست؛ و تنها دارای موارد جانشینی تعابیر غیر هم 
معنا به جای یک‌دیگر در سیاق هایی که در معنا و لفظ کاملًاً یکســانند، اســت. لذا در این 
قسمت به تحلیل و بررسی رابطه‌ جانشینی آیات حرف با آیات  مشابه آن می پردازیم، که به 

شرح ذیل می باشد:
2. 4. 1. رابطه‌ جانشینی آیات 11ســوره حج و 8 سوره بقره: آیه‌ی >وََ مِِنََ الَنَّاسِِ مََنْْ 
خِِآلْآرِِ وََ ما هُُمْْ بِمُُِؤْْمِِنِني< )بقره/8(‏؛ »و برخى از مردم مى گويند: »ما به  يَقَُُولُُ آمَََنَّا بِاِ�للَّهِِ وََ بِاِ��وْْلمِِ ا
خدا و روز بازپســين ايمان آورده‌ايم«، ولى گروندگان ]راستين‌[ نيستند.« با آیه‌ >وََمِِنََ الَنَّاسِِ 
مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَل‏حََ��ر< )حج/11(؛ »و از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر كي حال 
]و بدون عمل‌[ مى پرستد.« دارای ارتباط معنایی و رابطه‌ی جانشینی است. طبرسی در تفسیر 
آیه‌ هشتم بقره می گوید: پاره‏اى از مردم ميگويند، بخدا و به آنچه بر رسول اكرم نازل شده 
درباره قيامت و جز آن ايمان آورديم ولى مقصود آنان از اين اظهار ايمان اينست كه بر اسرار 
مســلمانان واقف شده براى كفار نقل كنند و نيز براى اين است كه خود را به پيامبر نزدكي 
نمايند هم چنان كه مؤمنان نزدكي بودند ولى اينان در واقع ايمان نياورده‌‏اند. و آنچه به‌زبان 
ميآورند غير از آن است كه در دل دارند. )طبرسی، 1372: 72/1( ابن عاشور در تفسیر آیه 
هشتم می گوید: آیه اشاره به گروهی از کفار دارد که همان منافقین هستند، کسانی که بعضی 
از آن ها اهل یثرب و بعضی شــان از یهود هســتند که تظاهر به اسلام کردند و بقیه آن ها از 
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م اعراب مجاور آن ها هستند. )ابن عاشور، 1420: 259/1( این گروه در ظاهر ایمان دارند و در 
باطنشــان کفر می ورزند و می شود گفت که در باطن شرک دارند و یا تمسک به دین یهود 
دارند و در مجموع اظهار ایمانشــان کذب و دروغین است. )ابن عاشور، 1420: 255/1( در 
تفسیر نمونه ذیل آیه‌ یازدهم حج آمده است که: در آيات گذشته سخن از دو گروه در ميان 
بود گروه پيروان گمراه، و رهبران گمراه كننده، اما در آيه‌ مورد بحث سخن از گروه سومى 
اســت كه همان افراد ضعيف الايمان هســتند. قرآن در توصيف اين گروه چنين مى‏گويد: 
»بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى‏پرســتند، اما ايمان قلبى شان بسيار سطحى و ضعيف 
است و چنانند كه اگر دنيا به آن ها رو كند و نفع و خيرى به آنان برسد حالت اطمينان پيدا 
مىك‏نند! و آن را دليل بر حقانيت اسلام مى‏گيرند، اما اگر به وســيله گرفتاريها و پريشانى 
و ســلب نعمت مورد آزمايش قرار گيرند دگرگون مى‏شوند و به كفر رو مى‏آورند.« )مکارم 
شیرازی، 1371: 33/14و34( امام صادق )ع( می فرمایند: خداوند متعال در موارد متعدّّدی ]از 
عَْْ�بُدُُُ الَلهَ عََلی  قرآن[ ویژگی منافقان را بیان نموده است، ]از جمله[ فرموده: >وََ مِِنََ الَنَّاسِِ مََنْ یَ�
خِِآلْآرََةََ<)امام  ةٌٌت ا��لََنبََ عََلی وََجْْهِِهِِ خََسِِرََ الدُُّ��َ�ن� ا صَنابَتَْْهُُ فِِ�� َأَََنَّ بِهِِِ وََ إِِ�� صَنابَهَُُ خََیْْرٌٌ اطْمَ� حََ��ر فَإَِِ��

صادق، 1400ق: ۱۴5(
تفاوت معنایی در یقول و یعبد در این اســت که در آیه هشتم این افراد کسانی هستند که 
تظاهر به ایمان می کنند اما در باطن کافر هستند و در آیه‌ یازدهم گروهی هستند که ایمانشان 
سطحی و ضعیف است و در شرایط فتنه و آزمایش، به کفر گرایش پیدا می کنند. شباهت دو 
گروه در این است که هر دو از منافقین هستند و در نهایت هر دو به کفر می‌رسند. با توجه به 
وجود رابطه‌ جانشینی مابین آیات فوق، مهم ترین شاخصه‌ افراد مورد خطاب در آیه‌ یازدهم، 
این است که در ظاهر اظهار ایمان می کنند اما در باطن به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده‌اند. 

2. 4. 2. رابطه‌ جانشینی آیات 11 حج، 10 عنکبوت
ةََت الَنَّاسِِ كََعََذََابِِ ا�للَّهِِ وََ   در آیه‌ دهم از سوره‌ی عنکبوت، عبارت >فَإَِِذََا أُوُذِِىََ فىِِ ا�للَّهِِ جََعََلََ فِِ��
َنَّا كَُُنَّامََعََكُُمْْ< )عنکبوت/10(؛ »چون در ]راه‌[ خدا آزار كشــند،  بَِّرَّكََِ لَيََقَُُولَُنَّ إِ لَنِِئ جََاءََ نَصَْْرٌٌ مِِّن 
آزمايش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى‌دهند؛ و اگر از جانب پروردگارت پيروزى رســد 
حتماًً خواهند گفت: »ما با شــما بوديم.«« دارای ارتباط معنایی و رابطه‌ جانشینی با عبارت 
ةٌٌت اقََنلََبََ عََىََل وََجْْهِِهِِ< )حج/11(؛ »پس اگر خيرى به  صَََنابَتَْْهُُ فِِ�� َأَََنَّ بِهِِِ وََ إِِ�� صَََنابَهَُُ خََري اطْمَ� >فَإَِِ��
او برســد بدان اطمينان يابد، و چون بلايى بدو رسد روى برتابد.« در آیه‌ یازدهم سوره‌ حج 
اســت. در تفسیر آیه‌ 10 سوره عنکبوت آمده اســت که: »گروهی از مردم هستند که زبانی 
اظهار ایمان می کنند پس هنگامی که از کفار اذیتی به آن ها می‌رسد از ایمان منصرف می شوند 
همانگونه که عذاب الهی مومنین را از کفر منصرف می کند. این صفت منافقین است کسانی 
که وقتی کفار با مســلمانان جهاد می کنند و بر آن ها پیروز می شوند این را مثل این می‌دانند 
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که خداوند آن ها را عذاب کرده است اما زمانی که مومنین پیروز شوند خود را از همراهان 
مؤمنین می‌دانند و درخواست غنیمت می کنند. خداوند از باطن و نفوس آن ها آگاه است و 
مؤمنین را از نفاق صدور شان آگاه می کند سپس مومنین را وعده میدهد و منافقین را وعید 
می‌دهد. )طباطبايى، 1390: 155/16-157؛ زمخشــری، 1407: 444/3؛ ابن عاشور، 1420: 
141/20-142؛ ــطوسی، بی تا: 190/8( علامه طباطبایی می گوید: »از آنجایی که آیه وصف 
افرادى است كه ايمان عاريتى دارند، و ايمان شان مقيد به عافيت و سلامتى، و تاحد ضرر و 
اذيت نديدن از آن اســت؛ لذا قرآن كريم ايمانشان را به طور مطلق ايمان نخواند، و نفرمود: 
: بعضى از مردمند كه به خدا ايمان مى‏آورند« بلكه فرمود: بعضى  »و من الناس من يؤمن باللَّهه
از مردمند كه مى‏گويند ايمان آورديم. پس آيه مورد بحث به وجهى شبيه به آيه شريفه‏ وَمِِنََ 
الَنَّاسِِ مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَل‏حََ��ر است.« )طباطبايی، 1390: 155/16( لازم به ذکر است که گرچه 
آیات فوق دارای شباهت هستند؛ اما تفاوت هایی هم  دارند. تفاوت دو آیه‌ فوق در این است 
که اولًاً در قســمت ابتدایی آیه معرفی میکند که گروهی هستند که در ظاهر و کسانی ایمان 
آوردند و گروهی دیگر کســانی هســتند که عبادت و پرستش خداوند را با وجود شرایطی 
انجام می‌دهند. دوماًً گروه اول اگر در راه خدا آزار و اذیتی ببینند از این عذاب می ترسند و 
به قبل خود باز می گردند و گروه دوم اینگونه هســتند که اگر هر نوع سختی و ناملایماتی 
در زندگی شان اتفاق بیفتد از عبادت خدا رویگردان می شوند. چونکه گروه اول ایمانشان از 
روی نفاق است در شرایط خاصی چون جهاد با کفار از دین رویگردان میشوند و با برگشت 
شرایط مساعد خود را دیندار نشــان می‌دهند اما گروه دوم چونکه از افراد ضعیف الایمان 
هســتند با بروز هرگونه آزمایشی از جانب خداوند در مســائل روزمره زندگی شان از دین 
رویگردان می شوند و به کفر بازمی گردند. به سبب وجوه اشتراک و افتراق در دو آیه، مطرح 
کردن مسئله‌ جانشینی آن ها  از باب تبیین نقاط اشتراک و دستیابی به ماهیت گروه مورد نظر 

در آیه یازدهم از سوره حج است.
با توجه به شباهت های موجود در آیات فوق وجود رابطه‌ی جانشینی بین دو آیه‌ی مذکور 
قابل اثبات و بیانگر نکات مبین و روشن کننده‌ عبارت >وََمِِنََ الَنَّاسِِ مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَلَ حََ��ر<، 
می باشــد که عبارتند از :1. اینان کسانی هســتند که تنها به ظاهر و به صورت زبانی ایمان 
آورده‌اند. 2. و در باطن نسبت به دین اسلام ایمان نیاورده و نفاق دارند. شباهت هردو ایمان 

اوردن و یا انصراف از ان را مقید به چیزی کردند.
)جدول شماره3: جانشین های حََرََفََ(

آیات 
جانشین 

آیاتحرف 
در قرآن

﴿وََمِِنََ الَنَّاسِِ مََن يَقَُُولُُءََامَََنَّابِاِ�للَّهِِ وََبِاِ��وْْلمِِ الَاَخِِرِِوََمََاهُُم بِمُُِؤْْمِِنِيِنََ﴾آیه ی 8 بقره
آیه ی10 
عنبکوت

ةََتالَنَّاسِِ كََعََذََابِِ ا�للَّهِِ وََلَنِِئ  ﴿وََمِِنََ الَنَّاسِِ مََن يَقَُُولُُءََامَََنَّابِاِ�للَّهِِ فَإَِِذََا أُوُذِِىََ فىِِ ا�للَّهِِ جََعََلََ فِِ��
مَََ بِمََِافىِِ صُُدُُورِِا��لالَمَِِني﴾ وَََملََ��ي ا�للَّهُُ بِأََِعْلَ� َنَّا كَُُنَّا مََعََكُُ�� بَِّرَّكََِ لَيََقَُُولَُنَّ إِ جََاءََنَصَْْرٌٌ مِِّن 
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م باتوجه به مطالب فوق معنای واژه‌ »حرف« با نظر به روابط جانشینی، به شرح ذیل می باشد: 
حرف در آیه‌ 11 حج، به معنای عبادتی اســت که فرد دارای ایمان حقیقی نیســت و زبانی 
ایمان آورده‌است؛ در نتیجه عدم ایمان حقیقی و تنها ایمان لسانی و تک بعدی. حرف در این 
آیه با نظر به رابطه‌ جانشینی آیات 11 حج و 10 عنکبوت با یکدیگر، به معنای نفاق است.

2. 5. معناشناسی واژه‌ »حرف« در ساحت تقابل و تضاد
یکی از اصول عمده‌ میدان معنایی، نسبت تقابل است؛ و یافتن مفاهیم مقابل در فهم جایگاه 
یک واژه بسیار تأثیرگذار اســت. نسبت تقابل عبارتســت از تفاوت معنایی بین دو لفظ که 
در بســتر متن ایجاد می شود و دو حوزه‌ی متقابل ایجاد می کند. )شیرافکن، 1396: 172( در 
حوزه‌ی معنایی واژه‌ی حرف، مفاهیم مقابل به دو دسته‌ی واژگان مقابل و آیات مقابل تقسیم 

می شوند، که عبارتست‌از:
2. 5. 1. واژگان مقابل حرف: با نظر به بافت و سیاق آیات حرف و وجود تشابه و تضاد 

معنایی این آیات با برخی آیه های قرآن کریم، واژگان مقابل واژه‌ حرف، عبارتند ‌از:

2. 5. 1. 1. تقابل حرف با عمل صالح
در آیات81 و82 سوره‌ی بقره، سیئة و پیامدهای آن در مقابل عمل صالح و پیامدهای آن 
قرار گرفته‌اند و یک نوع رابطه‌ی تقابل خطی فی مابین آن ها حاکم می باشــد. واژه‌ی »سیئة« 
در لغت مقابل واژه‌ »حســن« می‌باشد و به معنای »آنچه که در ذات خود زیبا نیست، خواه 
ـيَِّئَِةَ: عمل  در عمل یا موضوع یا حکم یا امر قلبی یا معنوی و... می باشــد.« به طور کلس� 
زشتى است كه نقطه مقابل حسنة است. )مصطفوی، 1368: 251/5؛ راغب اصفهانی، 1388: 
296/2( واژه‌ی عمل صالح در لغت به معنای آنچه که ســالم از فســاد باشد، خواه در ذات 
رأی یا عمل باشــد که اغلب در مورد عمل استعمال می شود، می باشد و دو واژه‌ی »سیئة و 
عمل صالح« کلمات متضادی هستند که با یکدیگر قابل جمع نمی باشند. )مصطفوی، 1368: 
265/6و266( »سیئة«، عملی بد و حرام در حق خود  یا دیگران اســت که انســان با اراده ی 
خود به عمد یا از روی نادانی و گاه به وسوســه‌ی شیطان، نفس و یا دیگران انجام می‌دهد 
و انجام آن موجب عقاب در دنیا یا آخرت می شــود؛ اما در صورت انجام کار نیک یا توبه 
عقاب محقق نمی شــود و گاهی با اراده‌ خدا تبدیل به نیکی و مســتوجب رحمت می شود. 
بر این اســاس »سیئة« همه گناهان را دربرمی‌گیرد. )عشقی، 1399: 289( با توجه به شمول 
واژه‌ی سیئــة بر تمامی گناهان و  ماهیت ســوء و غیر نیکوی عمل تحریف که در آیات79 
و81 ســوره‌ی مبارکه‌ی بقره قابل مشاهده اســت، می توان عمل تحریف را از مصادیق گناه 
و سیئة دانســت؛ و با فرض جایگذاری واژه‌ حرف به جای واژه‌ سیئة درآیه‌ >بَىَلمََ‏ن كََسََب 
َابُُ الَنَّارِِهُُمْْ فِهََياخََالِدُُِون< )بقره/81(؛ »آری، كسى كه  ئَكََ أَصَْحَ� ـَيِّئَِةَ وََأَحَََاطََتْْ بِهِِِ خََطِِيَتَُهُُُ فَأَُُوْلَ� َس�
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بدى به دســت آورد، و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل آتشند، و در آن 
الِِ َلَّذِِينََءََامََنُوُ��عََامِِلُُواْاْلَصَّ ماندگار خواهند بود.« و وجود رابطه‌ تقابلی میان آیه‌ مذکور و آیه‌ >وََا
َابُُ ا��لةَِِنَّهُُمْْ فِهََياخََالِدُُِون< )بقره/82(؛ »وكســانى كه ايمان آورده، و كارهاى  ئَكََ أَصَْحَ� حََتِِ أُوُْلَ�
شايســته كرده‌اند، آنان اهل بهشــتند، و در آن جاودان خواهند ماند.«، واژه‌ عمل صالح را 
می توان به عنوان واژه‌ متضاد و مقابل واژه‌ حرف دانست. آقای جوادی آملی در تفسیر آیات 
فوق می گوید: بنى اسرائيل كه سنگين ترين گناه، يعنى تحريف، تشريع و بدعت را مرتكب 
شدند، مى پنداشــتند كه نزد خدا از تقرّّبى خاص برخوردارند. خداوند در پاسخ  به ادعاى 
آنان اصلى لّّكى را بيان مىكند: هر كس گناهى كسب و گناهش او را احاطه كند، استحقاق 
جاودانگى جهنّمّ دارد و آن احاطه نشــانه خلود او در جهنم اســت و هر كس ايمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد، اهل بهشــت و در آن جاويد اســت. در نتیجه واژه‌ی عمل صالح از 
جمله واژگان مقابل واژه‌ی حرف می باشــد. )جوادی، 1387: 5/ذیل عنوان تناســب آیات 

تفسیر آیات80-82بقره(

2. 5. 1. 2. تقابل حرف با ایمان
واژه‌ »کفــر« از جمله‌ی واژه های مهم در قرآن کریم اســت و در مقابل واژه‌ی ایمان قرار 
دارد. در آیه‌ 46 ســوره‌ی مبارکه‌ نساء، واژه‌ی حرف به عنوان یکی از زیر مجموعه های کفر 
ذکر شــده است و به عنوان مصداقی از کفر می باشد؛ در نتیجه واژه‌ی حرف در آیه‌ی مورد 
نظر مقابل واژه‌ی ایمان قرار دارد و ایمان از جمله‌ی واژگان متضاد حرف می باشــد. کفر در 
لغت به معنای پوشاندن و پوشیده شدن چیزی است و اصل واحد در این ماده به معنای رد 
و بی اعتنایی می باشــد. این واژه نقیض و ضد ایمان است. )راغب اصفهانی، 1388: 40/4؛ 
مصطفــوی، 1368: 79/10؛ ازهری، 1421ق: 110/10( و ایمان در لغت به معنای آرامش و 
سکون، رفع خوف، وحشت و اضطراب و در فرهنگ قرآن به معنای پذیرش دین و شریعت 
پیامبر اکرم و پذیرش و گردن نهادن نفس به حق اســت. )مصطفوی، 1368: 150/1؛ راغب 
اصفهانی، 1388: 207/1( کفر در قرآن، فراگیرترین اصطلاح برای تمام ارزش های اخلاقی و 
دینی منفی است؛ و مرکز تمام سیستم و نظام صفات و سجایای منفی است. )مرسلی، 1397: 
164( و در مقابل آن، ایمان سرچشــمه و منبع تمام فضایل اخلاقی و مرکز سیســتم و نظام 
صفات و سجایای مثبت است. )خودروان، 1381: 3( آیه‌ 46 سوره‌ نساء عمل تحریف را به 
عنوان کفر معرفی می کند. )طبرسی، همان: 172/5(؛ و بیان می‌دارد: کسانی که تحریف کننده‌ 
کلام هستند به خاطر کفرشان _یعنی تحریف_ مورد لعن خداوند قرار گرفتند. و در آیه‌ 56 
سوره‌ مبارکه نساء از این گروه به عنوان کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند یاد می شود و 
از عذاب آخرتی که در انتظارشان است سخن می گوید و در آیه‌ 57 نساء از گروهی سخن 
می گوید که در نقطه‌ی مقابل و متضاد این گروه قرار دارند یعنی کسانی که ایمان آورندگان 
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م به آیات الهی هستند و پاداش آخرتی آن ها جاودانگی در بهشت، ازواج مطهره و پایداری در 
سایه‌ی رحمت الهی می باشد. باتوجه به مطالب فوق، واژه‌ »حرف« به عنوان یکی از مصادیق 
کفر و مقابل واژه‌ی ایمان اســت؛ در نتیجه واژه‌ ایمان یکی دیگر از کلمات مقابل و متضاد 

کلمه‌ »حرف« است.

2. 5. 1. 3. تقابل حرف با خیر
در آیه‌ 41 ســوره‌ مبارکه‌  مائده واژه‌ حرف به عنوان مصداق مسارعت در کفر است و در 
مقابل مسارعت در خیر قرار گرفته است و واژه‌ی خیر به عنوان یکی دیگر از واژگان مقابل 
حرف اســت. واژه‌ خیر در لغت به معنای انتخاب شیء، برگزیده شــدن آن و برتری آن بر 
غیر از خودش اســت. )مصطفوی، 1368: 159/3( در آیه‌ فوق، گروهی از یهود را به عنوان 
مســارعت کنندگان در کفر معرفی می کند که متصف به انجام عمل تحریف می باشند؛ و در 
آیه‌ 114 ســوره‌ی آل عمران، از کسانی سخن می گوید که در مقابل این گروه قرار دارند؛ و 
آن ها گروهی از اهل کتاب هستند که مسارعت کنندگان در خیرات و جزو صالحان هستند. 
آیــت‌الله جوادی آملی در تفسیر آیه‌ 41 مائده  به بیان مشــابهت این دو تعبیراشــاره دارند 
آن جا که می فرمایند: ســرعت كافران در كفر همانند ســرعت مؤمنان در ايمان است كه آيه 
>اُوُلئِكََِ يُسُــارِِعونََ فِيِ ‏الخََريات< باتعبيري مشابه آيه مورد بحث به آن اشاره دارد. )جوادی، 
همــان: 461/22و462( آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه‌ 114 آل عمران می فرماید: »اهل 
كتاب همه كيســان نيستند، و در برابر افراد تبهك‏ار، كسانى در ميان آن ها يافت مى‏شوند كه 
در اطاعت خداوند و قيام بر ايمان ثابت قدمند و پيوســته در دل شب آيات خدا را تلاوت 
مىك‏نند، و در برابر عظمت پروردگار به ســجده مى‌‏افتند، بخدا و روز رستاخيز ايمان دارند، 
و به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام مىك‏نند، و در كارهاى نكي بر كيديگر سبقت 

مى‏گيرند، و بالآخره آن ها از افراد صالح و با ايمان هستند.« )مکارم شیرازی، 1371: 56/3(
با توجه به وجود رابطه‌ی تقابلی ما بین آیات 114 آل عمران و 41 مائده، واژه‌ی خیر یکی 

از کلمات مقابل و متضاد واژه‌ی حرف است.
2. 5. 2. آیات مقابل آیات حرف: با توجه به بافت و سیاق آیات حرف و وجود تشــابه 
و تضاد معنایی این آیات با برخی آیه های قرآن کریم، تعدادی از آیات قرآن کریم در حالت 

تقابل و تضاد با معنا و مفهوم آیات حرف هستند؛ که عبارتند از:

2. 5. 2. 1. تقابل آیات 11 و 14 سوره حج
آیات 11 و 14سوره‌ی مبارکه‌ حج دارای رابطه‌ تقابل و تضاد با یکدیگر هستند. در تفسیر 
آیه‌ 14 حج چنین آمده‌اســت که: }قرآن کریم{ بعد از آنكه اصنافى از مردم را ذكر کرد ... 
که هر دم در خيالاتى هســتند و خدا را از هر راهى كه ســود مادى داشت مى‏پرستند، و آن 
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گاه ايشان را به وصف ضلالت و خسران توصيف نموده اينك در اين جمله در مقابل آنان 
صنف ديگــرى را هم ذكر مىك‏ند و عبارتند از مؤمنين صالح كه آنان را به داشــتن مثواى 
كريم و ســرانجام نكيو توصيف نموده مى‏فرمايد كه خدا اين سرانجام را براى آنان خواسته 
است. )طباطبایی، 1390: 495/14( با توجه به مطلب فوق، آیه‌ 14 حج در تقابل با آیه‌ 11 و 
روشن کننده‌ی این است که: در مقابل کسانی که عبادتشان بر پایه‌ی شرط و شروطی هست 
و در دنیا و آخرت زیانکار هســتند، گروهی وجود دارند که اهل ایمان و انجام عمل صالح 

هستند و خداوند آن ها را داخل در بهشت می کند.

2. 5. 2. 2. تقابل آیات 207  بقره و 11 حج
آیه‌ 207 سوره مبارکه‌ بقره در تقابل با آیه 11 حج است؛ و بیان می‌کند که در مقابل کسانی 
که ایمان آوردنشان منوط به عدم آزار و اذیت دیدن در راه خدا است _که آیه11عنکبوت از 
آن ها به عنوان منافقین یاد می کند_؛ کسانی هستند که برای بدست آوردن رضایت خداوند، 
جانشان را می فروشند. آیت‌الله جوادی در تفسیر این آیه می گوید: »در مقابل منافقان مفسد 
كه با همه توان در زمين فســاد مك‌ينند و حرث و نســل را به نابودي مكيشند، ايثارگراني 
هستند كه در راه اصلاح جامعه همه هستي خويش، يعني جان و مال و آبرو را نثار مكينند 
و هدفي جز خشــنودي و رضاي خدا ندارند.« )جــوادی، 1385: 244/10( با توجه به این 

مطلب وجود رابطه‌ تضاد و تقابل ما بین آیات فوق مشهود است.
)جدول شماره4: مقابل های حََرََفََ(

واژگان مقابل حرف

عمل صالح

ایمان

خیر

آیات مقابل آیات حرف

لِِحََاتِِ﴾ »خدا كسانى را كه گرويده و كارهاى  َلَّذِِينََ ءََامََنُوُا��  عََمِِلُُواْْ الَصَّ ﴿ا
شايسته كرده اند.« )حج/14(

﴾ )بقره/207(؛ »و از  راتِِ ا�للَّهِِ فهُُ ابْتِْغََِاءََمََ�� ﴿وََمِِنََ الَنَّاسِِ مََن يَشَْْرِِى نََ��
ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا 

مى فروشد.«

با نظر به واژگان مقابل حرف، معنای آن به شــرح ذیل می باشــد: عمل تحریف در قرآن 
کریم، به عنوان گناه و سیئة ای اســت که فرد را دچار خسران مبین می کند؛ و ریشه در کفر 
و عدم ایمان دارد. و از ثمرات عهدشــکنی های مکرر یهود و قساوت قلب شان می باشد.لذا 
علاوه بر معانی ذکر شده برای واژه‌ی حرف، معادل کفر و سیئة را نیز می توان در معنای این 

واژه لحاظ کرد. 
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م نتیجه گیری 
در پژوهــش حاضر، معنا و مفهوم واژه‌ »حََرََفََ« با نظر بــه میدان های معنایی همنشینی، 
جانشینی و تقابل، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. لفظ »حََرََفََ« در قرآن کریم، در شش 
آیه ذکر شده است؛ و به معنای خروج کلام از موضع اصلی به کناره، تبدیل و تغییر کلمه‌ای 
به کلمه‌ی دیگر و تغییر معنای کلام به چیزی شــبیه به آن، کناره‌گیری از جنگ و عبادت از 
یک جنبه و جهت است. در حوزه‌ی میدان های معنایی حََرََف، به واژگان همنشین، جانشین 
و مقابل »حََرََفََ« دست یافتیم؛ و با نظر به آن ها مشخص شد که، »حََرََفََ« در اصطلاح قرآن 
به معنای تأویل فاسد، نفاق، سیئة و کفر است؛ چراکه انجام عمل تحریف توسط عده‌ای از 
اهل کتاب و برخی از مسلمانان ، همان ذکر تأویلات فاسد و خارج کردن لفظ از کتاب است 
و عبادت و پرســتش خداوند توسط این افراد از روی نفاق است و عملی که آن ها مرتکب 
شــدند گناهی بزرگ و نمودی از کفر است. در نتیجه، واژه‌ مورد نظر در نص قرآن با حفظ 
ارتباط با معنای لغوی خود، از معنای مثبت و مرتبط با مکان، به معنای منفی تغییر یافته است 

و به عنوان صفت و ویژگی برای انسان های کافر بکاربرده شده‌است.
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